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تيتراژ

نگاهى به چند و چون ساخت تيتراژ سريال هاى تلويزيونى
موسيقي، مساله فرعي

ــيما- خصوصا در تلويزيون و  حكايت وضعيت «ترانه هاى تيتراژ» در صداوس
تيتراژ سريال ها و تاكشوهاى پربيننده – از كليت ماجراى وضعيت موسيقى در 
اين مجموعه رسانه اى عريض و طويل، جدا نيست؛ اگرچه تبصره هايى باعث 
مى شود كه اين زيرمجموعه مهم (ترانه تيتراژ) با ذره بين هاى دقيق ترى رصد 

شود... و البته به اين تبصره ها هم خواهيم پرداخت. 
ترانه تيتراژ؛ چرا و چگونه؟ 

اگر قرار باشد اختصاصا روى ترانه هاى تيتراژ زوم كنيم، خواهيم ديد كه 
يك پرسش اساسى، مدت هاست بى پاسخ مانده است؛ «اساسا هدف از توليد 
و پخش يك ترانه در آغاز يا پايان يك برنامه پرمخاطب راديويى يا تلويزيونى 
چيست؟» پاسخ دادن به چنين سوالى در يك فضاى مجرد، چندان سخت 
نيست ولى وقتى به سراغ مصداق ها مى رويم، در اغلب موارد به بى پاسخى 
مى رسيم. مثلا بگذاريد بپرسيم كه ترانه هاى تيتراژ سريال «خروس» كه در 
شب هاى رمضان امسال از شبكه2 پخش شد تا چه حد مى توانستند از خود 
به عنوان پاره اى از يك كليت دفاع كنند؟ در تيتراژ آغازين اين سريال كه 
با حال وهوايى فانتزى و در فضاى موسيقى سنتى ساخته شده تلاش شده 
كه اولا عريضه خالى نماند و اسم عوامل، در سكوت روى صفحه نيايد، دوم 
اينكه فضا با استفاده از سازوضرب، «شاد» شود و سوم اينكه نام سريال هم 
ــود تا مخاطب باور كند كه اين تيتراژ با قصه  به گونه اى در تيتراژ تكرار ش
ــا از هفت دولت آزاد است و  ــريال هم كه اساس ارتباط دارد. تيتراژ پايانى س
اگر مثلا جاى آن با ترانه آغازين برنامه «ماه عسل» يا تيتراژ سريال «مادرانه» 
عوض مى شد هم هيچ اتفاقى نمى افتاد. نكته قابل ذكر اينكه «خروس» در 
اين سريال تنها يك ماجراى فرعى است؛ يك عروسك كه دلبستگى يكى 
از كاراكترها و هم ذات پندارى اش با آن، نه تنها درنيامده بلكه در خط اصلى 
ــكل نمادين هم نمى توان آن را خوانش  قصه هم  پايه اى ندارد و حتى به ش
كرد چراكه به هر حال نه نشانه اى از بيدارگرى در آن شخصيت هست و نه 
هوشيارى. اين كاراكتر در اين سريال فقط آمده كه نوعى جذابيت مبتذل 
شبه كمدى براى مخاطب منفعل ايجاد كند و همان قدر اتفاقى انتخاب شده 
كه در قصه سريال، نام «خروس» براى فيلم «اسماعيل كيا» برگزيده مى شود. 
ماجرا وقتى قشنگ تر شده كه تهيه كننده اثر كه «ابراهيمى دليجانى» است 
ــعر تيتراژ نخست سريال به گويش ولايتش نوشته شود؛  تصميم گرفته ش
ــوارى از مناطق  ــت و در ن ــتنى اى كه اصالتا پهلوى اس گويش دوست داش
استان هاى يزد و اصفهان و مركزى، با تفاوت هايى، باقى مانده و گروهى از 
هموطنان ما به آن سخن مى گويند. چنين تصميمى به ذاته بسيار مبارك 
است ولى هر تصميم مباركى در هرموقعيتى به تنهايى جواب نمى دهد و بايد 

متوجه موقعيت و نحوه اجراى تصميم هم بود. 
ــبتى بين فضاى سريال و گويش ترانه مذكور نيافتم؛  من مخاطب هيچ نس
ــت. ظاهرا سرايش كلام اين  حتى نسبت مضمونى مشخصى نيز در بين نيس
تيتراژ تنها با اين پيش زمينه شكل گرفته كه نام آن «خروس» است؛ نتيجه هم 
شده نوشته شدن چند سطر درباره خروس (تازه اگر اين چند سطر براى سريال 
ــكر دارد؛ وضعيت بغرنج تر اين است كه اين چند  ــروده شده باشد، جاى ش س
بيت قبل از اين حرف ها سروده شده باشد)؛ كلياتى درباره اينكه نبايد تا نيمروز 
خوابيد و آدم دل پاكيزه... و حرف هاى قشنگ و كلى ديگرى كه هيچ ربطى به 
ــريال ندارد و البته توجه داشته باشيم كه ظاهرا خواننده و سراينده  موضوع س
كلام هم هر دو «ابراهيمى دليجانى» هستند. همه اينها را درباره اين مثال گفتم 
ــم كه تيتراژ سريالى كه هر شب تعداد زيادى بيننده دارد  تا به اين نتيجه برس
ــش مى تواند به يك ميلياردنفر  ــدن هايش در طول مدت پخ و تعداد شنيده ش
ــط حدود بيش از 30ميليون بيننده در 30شب؛ بدون  بار نزديك شود (متوس
احتساب تكرارها) تنها حاصل سليقه غيركارشناسانه تهيه كننده اى است كه به 
هر ترتيب توانسته اين تريبون را به دست بياورد و مال خود كند؛ تريبونى كه در 
مواردى شنيده مى شود برخى تهيه كنندگان براى واگذارى آن به افراد جوياى 
نام مبالغ قابل توجهى مطالبه مى كنند. بگذاريد همين جا بحث ضرورت وجود 
تيتراژ را جمع كنم و فقط از مسوولان صداوسيما بپرسم كه آنچه در يك برنامه 
فراگير تلويزيونى با اين ابعاد شنيده مى شود بايد حاصل سفارش مشترى باشد 
ــنده؟ قطعا و متاسفانه اين تيتراژ حاصل سفارش من بيننده نيست و  يا فروش
بدبختانه حاصل سفارش مسوولان صداوسيما هم نيست؛ نتيجه هم شده اينكه 
تهيه كننده به خودش حق داده از من بها و اجرت بگيرد تا كالا و شبه خدمتى 
كه خودش دوست دارد را به من عرضه كند. همين مثال كافى است تا به اين 
نتيجه برسيم كه هنوز سياستگذارى درست و دقيقى در زمينه ضرورت ساخت 

ترانه تيتراژ براى برنامه هاى صداوسيما صورت نگرفته است.
قدغن ها

يكى از موارد قابل توجه درباره تيتراژهاى تلويزيونى امسال اين بود كه درصد 
قابل توجهى از ترانه ها بدون ذكر نام سراينده پخش شد و اين موضوع در وهله 
اول، يعنى نقض حقوق معنوى يك هنرمند؛ به هر دليلى كه صورت گرفته باشد. 
ــكوت را هم همه مى دانند و نيازى به سكوت و ملاحظه درباره آن  دليل اين س
نيست. بنا بر قواعد نانوشته و نامشخصى، كسانى از هنرمندان فعال در حوزه ترانه، 
ممنوع الفعاليت مى شوند اما بنا بر تبصره ها و روش هاى نانوشته ديگرى تعدادى 
ــاد و چه در صداوسيما) مى توانند از آثار برخى از  از تهيه كنندگان (چه در ارش
آنان استفاده كنند؛ پيامد كاملا روشن اين نانوشتگى هم نوشته نشدن نام برخى 
عوامل در شناسنامه آثار است. تقريبا همه حرفه اى هاى اين حوزه با قدغن شدن 
ــه اثرى خبطى خلاف قانون يا عرف  ــى در خلق يا اراي نا م ها مخالفند؛ اگر كس
كرده، بايد تنها در زمينه همان مورد پاسخگو باشد و نتيجه ايجاد محدوديت هاى 
ضربتى تنها همين مى تواند باشد كه امسال چهار تيتراژ از مهم ترين تيتراژهاى 
ــته و شنيده شده است و اين يعنى  ماه رمضان به قلم يكى از همين نام ها نوش

شكست سياست هاى نادرست موجود. 
از چاله به چاه

ــاره كنم، موضوع واژگان  يكى از موارد ديگرى كه حتما بايد به آن اش
قدغن است. بنا بر يكى ديگر از همان قواعد نانوشته، تعدادى از واژه ها نبايد 
ــود. ظاهرا استدلال قاعده گذاران هم كاملا  در متن ترانه ها به كار برده ش
ــت اما اين ماجرا متاسفانه پيامدهاى مباركى نداشته  عرفى- اخلاقى اس
ــا جوان ترها كه بخش اصلى  ــت. اينكه مخاطب غيرحرفه اى (خصوص اس
مخاطبان هستند) به اين نتيجه برسد كه برخى واژه ها از اساس بد هستند، 
بسيار بد است چون اطلاق منفى مى آفريند. مثلا بنا بر يكى از اين اصول 
ــت چون ممكن است اين آغوش حلال نباشد؛ ممكن  «آغوش» ذاتا بد اس
است! نتيجه مى شود اينكه ما وجه مثبت يك وضعيت عاطفى را از ذهن 
مخاطب به مرور پاك مى كنيم. نتيجه بعدى اينكه هنرمند مجبور مى شود 
از عينيت احتمالا بى اشكال به سمت ذهنيتى حركت كند كه متاسفانه 

قطعا سرشار از مشكل است. 
پيشنهاد

ــم، قطعا ارايه راهكار و  ــى از وظايف نقد بداني اگر تحليل و انتقاد را بخش
ــنهاد را هم نبايد فراموش كنيم. پس خيلى راحت و صريح به مسوولان  پيش
ــان دولتى مراكز ذى ربط عرض مى كنم كه بزرگ ترين نياز فعلى  و كارشناس
مراكز دست اندركار موسيقى، برگزارى جلسات نقد تخصصى توسط حرفه اى ها 
با موضوعات مشخص و نه كلى  است.  اى كاش مسوولان صداوسيما چنين نياز 

روشنى را بپذيرند و به سمت برآورده شدنش حركت كنند. 

سال يازدهم    شماره 1823 موسيقي چهارشنبه    13 شهريور 1392

مضراب

گفتارى منتشرنشده از 
روح االله خالقى درباره حسين قوامى

خواننده اى كه 
ديگر تكرار نمى شود

شـرق: متن زير، سـخنان منتشرنشـده 
زنده ياد روح االله خالقى است كه سال 1340 
در تـالار روزنامـه «كيهان» دربـاره ارزش 
و مقـام هنرى اسـتاد قوامـى (فاخته اى) 
ايراد شـد. در ايـن مراسـم هنرمندان و 
شـاعرانى چون حسينقلى خان مستعان، 
بنان، جليل شـهناز، احمـد عبادى، على 
تجويدى، فرامرز پايور، فرهنگ شـريف، 
پرويز ياحقى، همايون خرم، آذر پژوهش، 
فخرى نيكزاد، فروغ فرخزاد و احمد شاملو 

حضور داشته اند. 
* * *

ــس دوران  ــال هاى اخير بر عك در س
ــته، كلمات «هنر و هنرمند» خيلى  گذش
متداول و بر زبان مردم جارى شده اند. اين، 
خود، دليل علاقه مردم به هنر و هنرمندان 
است. ولى از طرف ديگر در استعمال كلمه 
«هنرمند» در اغلب موارد بسيار زياده روى 
ــده؛ چنانچه در مورد موسيقى هركس  ش
ــه اى به  نغمه اى خوانده يا مضرابى و آرش
ــيده هنرمند ناميده شده است؛  سيم كش
و چون اينجا يكى از بزرگ ترين موسسات 
مطبوعاتى كشور ماست مخصوصا بايد اين 
نويسندگان مجلات متوجه اين موضوعات 
شده  باشند. روزى نيست كه در مجلات ما 
مطالب بسيار پيش پاافتاده اى درباره عده اى 
ــته نشود يا درباره  معدود از اهل هنر نوش
ــتگى كافى در باب هنر  كسانى كه شايس
ــث بى موضوع به ميان نيايد؛  ندارند مباح

مباحثى كه هيچ ارتباطى با هنر ندارند. 
تصور مى كنم كه از اين پس بهتر است 
نويسندگان ارجمند مخصوصا در اين ايام 
كه توجه مردم به هنرها جلب شده، ديگر 
كلمات هنر و هنرمند را در مورد خاص آن 
به  كار برند و فى المثل يك طفل دبستانى را 
كه در تلويزيون براى همسالان خود سرود 
مى خواند هنرمند خطاب نكنند؛ زيرا نيل 
به مقام واقعى هنر كارى بس دشوار است 
و از عهده همه كس برنمى آيد، استعداد و 
كوشش و زحمت و كار مداوم و تحصيل و 
همت و پشتكار مى خواهد و چون متاسفانه 
ــت  ــور ما درس ــى هنرمند در كش زندگان
ــى به دنبال  ــود، كمتر كس تامين نمى ش
ــه زحمت مى خواهد و  كارى كه اين هم
ــرا مى ماند، مى رود. به همين جهت  بى اج
ــدود و  ــور ما مع ــدان واقعى كش هنرمن
محدود ند. ولى ما خوشبختانه امروز درباره 
يكى از هنرمندان به معناى صحيح كلمه 
ــا گفت وگويى داريم. اين مجلس  در اينج
تشكيل شده است كه از يكى از هنرمندان 
ــور خود تجليل كنيم. او كسى  نخبه كش
نيست جز استاد حسين قوامى (فاخته اى) 
از موسيقيدان هاى ممتاز كه كسى نيست 
كه آواز دلنشين و دلرباى ايشان را نشنيده 
باشد. به راستى ايشان از گل هاى سرسبد 
ــتند.  برنامه «گلها»ى راديو ملى ايران هس
ــان همين بس  در بزرگى مقام هنرى ايش
ــه ما امروز در اين بين بيش از يكى، دو  ك
نفر امثال ايشان نداريم. اينكه گفتم آقاى 
قوامى (فاخته اى) هنرمند، به معناى واقعى 
ــتند از اين جهت است كه  اين كلمه هس
علاوه بر مقام ممتاز هنرى از نظر سجاياى 
اخلاقى نيز ايشان از هنرمندان شاخصند. 
ــود  زيرا خلق وخوى خوش موجب مى ش
هنرمندى كه متصف به اين صفات است 
در جامعه طرف احترام قرار گيرد. قوامى، 
شخصيتى محجوب، متواضع، خوش خلق 
ــر او را  ــات هن ــن صف ــان دارد. اي و مهرب
دوچندان جلوه داده است. هميشه گفته اند 
ــه هنر بايد هنرمند را متصف به اخلاق  ك
ــات ممتاز كند و اگر غير از  حميده و صف
اين باشد بى فايده است. هنرمندانى هستند 
كه پايبند قوانين اخلاقى و مزاياى معنوى 
و روحى اند كه مقام ايشان را در بين اقران 
ــت. بارى استاد  و امثال ممتازتر كرده اس
ــت شنوندگان  ــين قوامى، سال هاس حس
ــتعار «فاخته اى»  ــام مس ــو را به ن رادي
محفوظ مى كند. البته بسيارى از كسانى 
ــنيده اند  ــان را ش ــه آواز دلپذير ايش ك
خودشان را از نزديك نديده اند و اين هم 
به اين جهت است كه هنوز هنرمندان ما 

در انزوا به سر مى برند. 

سال 44 منوهين، نابغه موسيقى قرن، به تهران آمد و كنسرتى 
به همراه جليل شهناز، حسين تهرانى و مرحوم پدرم برپا كرد. 

منوهين با شنيدن آواز پدرم در آن كنسرت گفته بود كه «من تصور 
مى كردم آواز ايرانى داراى ريتم باشد ولى در اجراى برنامه هاى 

استاد قوامى متوجه شدم كه اين خواننده بزرگ، ريتم را در آواز 
رعايت مى كند و به نوازندگانش توجه ندارد.»

24سـال از درگذشـت او مى گذرد. صدايش اما، 
گاه به گاه در اماكن عمومى شنيده مى شود. صدايى 
پرقدرت كه هيچ گاه از يادها نخواهد رفت. صحبت 
از «حسين قوامى» اسـت؛ خواننده اى كه بيش از 
نيم قرن به موسيقى ايرانى خدمت كرد و همواره 
از مقامى والا برخوردار بود. اشعار را آنچنان واضح 
مى خوانـد كه هر شـنونده اى مى توانسـت آن را 
بفهمد، احساس كند و به آن علاقه مند شود. اين 
گفت وگو با فرزند بزرگ او، عليرضا قوامى (فريبرز) 
صورت گرفته كـه هم اينك در «ونكـوور» كانادا 
زندگـى مى كند. عليرضا قوامى متولـد 1321 در 
تهران است.  او سال 1367 به كانادا مهاجرت كرد. 
پس از آن، هرازچندگاهى به تهران سفر مى كند. 

 پـدر در زمينـه آواز به چـه خوانندگانى  �
گرايش داشـت و تا چه حد در پختگى هنرى 
و درخشش بعضى از خوانندگان، اثرگذار بود؟ 
ــبكى مختص  ــر خواننده اى س ــه نظر او ه ب
ــور علاقه مندانى دارد ولى در بين  خود و همينط
ــال آذر،  ــتاد بنان، اقب ــدگان قديمى به اس خوانن
ــتاد شجريان، الهه، قمرالملوك  تاج اصفهانى، اس
وزيرى و خانم روح انگيز علاقه مند بود. با استادان 
موسيقى هم دوستى و صميمت خاصى داشت؛ 

مانند مرتضى خان محجوبى، مهدى خالدى، على تجويدى، جليل شهناز، استاد بهارى، 
ــلان درگاهى (نوازنده سه تار). در مورد بخش دوم سوال شما،  حسين تهرانى و ارس
ــروع تا انتهاى زندگى هنرى، از استادان زمان خود الهام  معتقدم هر هنرمندى از ش

و بهره مى گيرد. 
 آيا اين درست است كه مسعود قريشى، خواهرزاده حسين قوامى و پسرعمه  �

شـما در تشويق استاد به كار هنرى شـان نقش داشت؟ حتى در برنامه اى كه در 
شـبكه چهار صداوسيما به نام «نواى ايرانى» پخش شد، استادانى مانند داريوش 
پيرنياكان، شاهين فرهت و. . راجع به استاد قوامى صحبت كردند. يكى از كسانى 
كه در اين برنامه دعوت شد، مسعود قريشى بود. از اين برنامه ها اطلاع داشتيد؟ 

در مورد قسمت اول سوال شما بايد بگويم حرفتان كاملا درست است. در مورد 
ــاره كرديد، من اين برنامه را به خاطر  ــبكه چهارم اش بخش دوم به برنامه اى در ش
نمى آورم، شايد در ايران نبودم ولى معتقدم پدرم علاقه ويژه اى به اين خواهرزاده اش 
ــى هم علاقه خاصى به پدرم داشتند. پسرعمه ام پنجه اى گرم  ــت و آقاى قريش داش
ــاز آقاى قريشى در كمال راحتى  ــاهد بودم كه پدر من گاهى با س در ويلن دارد و ش
قطعه هايى را اجرا مى كرد. آقاى قريشى در سال هاى خدمت در راديو با زنده ياد «داوود 
پيرنيا» مبتكر و مجرى برنامه «گلها» در سال 1337 دوستى و سلام وعليك داشت و 
روزى آقاى پيرنيا از نسبت فاميلى پدرم با آقاى قريشى مطلع مى شود، به همين دليل 
از او مى خواهد استاد را با دعوت رسمى به راديو همراهى و هدايت كند. سپس آقاى 
قريشى پدرم را براى رسانيدن به استوديو گلها همراهى كرد. همچنين طى سال هاى 
گذشته از طرف راديو فرهنگ و راديو جوان نيز درخصوص استاد قوامى تلفنى با آقاى 

قريشى صحبت و گفت وگوهايى انجام شده است. 
 آيا تاكنون آلبومى از آثار ايشان را جمع آورى و منتشر كرده ايد؟  �

قبل از سال 57 به دليل شرايط اقتصادى، هرچند كپى رايت به مفهوم واقعى وجود 
نداشت ولى هنرمندان در مقابل يكديگر بسيار انعطاف پذير بودند و اگر پدرم مايل بود 
آلبومى تكثير كند، فكر مى كنم مشكلى نبود ولى پدر من به دلايل مختلف اين كار را 
نكرد. بعد از سال57 شرايط تغيير و تكثير آثار، وضعيت كاملا متفاوتى پيدا كرد ولى 
ــتاد، قبل از فوت، اثر جديدى را در استوديو ساخت كه به بازار عرضه شد. بعد از  اس
فوت پدرم، فرزندان به دليل اقامت در خارج از كشور و درگير كار بودن قادر به تكثير 
آثار ايشان نبودند. به خصوص براى تكثير يك اثر كه استاد فقط يك سهم از آن داشت 
و حقوق ساير هنرمندان در آن اثر، بايستى حفظ مى شد، يك پروسه وقت گير و پر 

دردسر بود كه از توان ما خارج بود. 
 آيا اطلاع داريد قبل از انقلاب يا بعد از آن افرادى يا موسساتى آلبوم هاى او را  �

بدون اجازه تكثير كرده باشند؟ 
مصوبه اى را كه سال ها قبل از انقلاب به اجرا گذاشته شده بود و در سال هاى 72 
هم هنوز معتبر و قابل اجرا بود، در يكى از كتابخانه هاى ملى پيدا كردم. براساس اين 
قانون هر اثرى كه در مقابل دستمزد در اختيار راديو يا تلويزيون قرار گرفته باشد بعد 
از 30 سال از تاريخ واگذارى به توليدكنندگان آن اثر برمى گردد. متاسفانه با اينكه از 
توليد آثار پدرم بيش از 30سال گذشته بود و توجه صداوسيما را به اين مورد جلب 
كردم اما از آثار پدرم در رسانه ها استفاده مى كنند و حتى آثارش را توسط موسسه 
فرهنگى سروش تكثير و به فروش رسانده و از اين بابت هيچ حق و حقوقى تاكنون 
براى بازماندگان او در نظر گرفته نشده است. در مورد افراد متفرقه بايد بگويم تعقيب 
آنها به طور قانونى نهايتا به جايى نمى رسد و هنوز هم معتقدم كار بيهوده اى ست؛ تا 
زمانى كه قانون كپى رايت يا حق تكثير به معناى واقعى توسط دولت تصويب و به 

مرحله اجرا گذاشته شود. 
 در حال حاضر در رابطه با كارهاى پدرتان از مسوولان كشور، مثل وزيرارشاد،  �

رياست صداوسيما و رييس جمهور جديد چه انتظارى داريد؟ 
ــه تمام ايرانيان و  ــت جمهورى جديد را ب ــا دارد قبل از هر چيز انتخاب رياس ج
ــت جديد براى همه  ــم. آرزو مى كنم دول ــور عزيز تبريك عرض كن ــوولان كش مس
هنرمندان واقعى و اصيل كشور كه بخشى از فرهنگ و سرمايه هاى ملى ما هستند 
جايگاه ويژه اى را در نظر بگيرد. ضمنا از مديريت صداوسيما هم به خاطر پخش صدا يا 
تصوير پدرم كه باعث زنده نگاه داشتن نام پدرم در عرصه هنر مى شود سپاسگزارم به 
خصوص شبكه آموزش، برنامه راديو هفت كه جوانان ما را با استادان نامدار و موسيقى 
ــنيده ام كه گاهى هم يك ضبط ويديويى  اصيل ايرانى آشنا مى كنند. همچنين ش
قديمى را كه در زمان حيات پدرم كه در آن تصنيف «جوانى» را در منزل سابق ما در 
خيابان دولت (قلهك) خوانده و توسط صداوسيما ضبط شده بود، پخش مى كنند كه 

من خودم به اين ضبط خيلى علاقه دارم.  
 چه منابعى درباره زندگى و كارهاى حسين قوامى موجود است؟  �

ــته، كتابى تحت عنوان  ــتاد و تعدادى از هنرمندان برجس ــاره بيوگرافى اس درب
«چهره هاى موسيقى ايران» توسط شاپور بهروزى سال ها قبل تاليف شده است و فكر 

مى كنم چند مورد تاليفات ديگر هم بوده ولى متاسفانه اطلاع دقيق ندارم. 
 حسين قوامى دو دوستدار كم سن وسال داشت كه علاقه مند بودند صدايشان  �

را نزد او تعليم دهند. خود من يكى از آنها را ديده بودم كه در موقع تمرين واقعا 
صداى رسا و قوى داشت و آهنگ «پرى كجايى» را با تمام قدرت مى خواند. شما 

اسم هاى شان را به ياد مى آوريد؟ 
بله. يكى مزدا انصارى و ديگرى پژمان پورزند بود كه براى ديدار و كسب فيض نزد 

پدرم مى آمدند تا صدايشان را تست كنند ولى الان خبرى از آنها ندارم. 
 آيا به خاطر داريد تا به حال چند نفر، آهنگ هاى پدر را خوانده اند؟  �

تا جايى كه من به ياد دارم تصنيف «پرى كجايى» را آقاى هوشمند عقيلى، مرحوم 
خانم الهه و آقاى محمد اصفهانى خوانده اند. خود شما هم ريتم آهنگ را كمى عوض 
ــب جدايى» نام دارد،  ــد. يكى ديگر از تصنيف هاى پدرم را كه «ش ــرده و خوانده اي ك

همايون شجريان، پسر استاد شجريان خوانده اند. 

 آيا همراه پدر، در مجالس خصوصى يا در زمان ضبط برنامه، بوديد؟  �
بله. فقط يك بار زمانى كه شايد شش يا هفت ساله بودم، در يك برنامه پخش زنده 
ــتوديو قديمى راديو ايران كه در نزديكى سيد خندان بود، همراه پدر  راديويى در اس
حضور داشتم و چون در آن زمان بيشتر برنامه ها به طور مستقيم پخش مى شد، پدرم 
از من خواست كه بدون هيچ گونه صدايى در گوشه اى بنشينم. تصور كنيد در آن سن 
و سال براى من چقدر خسته كننده بود. در مجالس خصوصى هم زمانى كه نوجوان 

بودم گاهى پدرم مرا به همراه خودشان مى برد. 
 حسين قوامى چه خصوصيات اخلاقى اى داشت؟  �

پدر من در سال 1288هجرى شمسى در تهران متولد شد. البته ريشه شيرازى 
دارد. اكثر اوقات آرام بود ولى چنانچه در محافل، درخصوص موارد هنرى سوال مى شد 
ــخ مى داد. ضمنا استاد قوامى درباره اخلاق  يا از ايشان اظهار نظر مى خواستند پاس
هنرمند در مجالس عمومى و منازل دوستان، تاكيد زيادى مى كرد كه رعايت رفتار و 

شايستگى هنرمند حتما مورد توجه همه هنرمندان قرار گيرد. 
 در زمينه موسيقى، فعاليت هايش چگونه بود؟  �

ــد، همزمان تعداد كمى  ــداد زيادى كار راديويى و بع ــور كه مى دانيد تع همانط
ــى، تعدادى در مجالس  ــرا كرد. در مورد كارهاى خصوص ــاى تلويزيونى اج برنامه ه
ــتانه اجرا شد كه توسط بعضى از دوستان يا بستگان ضبط شده و  خانوادگى و دوس

تعدادى از آنها در اختيار ما گذاشته شده است. 
 بر چه نكاتى از آداب موسيقى قديمى تاكيد داشت؟  �

عقيده داشت موسيقى خوب بايد اول براى هنر و ارزش هاى آن به وجود بيايد و 
بعد آن را براى نسل هاى حال و آينده حفظ كرد. 

 شاگردان شاخص استاد چه كسانى بوده اند؟  �
به مفهوم كلاسيك، پدرم شاگرد نداشت ولى مطمئن هستم در كار هنرى بعضى 
ــته است و به طور كل عقيده دارم الهام گيرى، بخشى از  از هنرمندان اثر زيادى داش

زندگى هنرى هر هنرمند است. 
 با استادانى چون همايون خرم و جليل شهناز تا چه اندازه مراودت داشتند؟  �

پدرم تقريبا با تمام استادان برجسته، دوستى و ارتباط داشت. با مرحوم همايون 
خرم و جليل شهناز هم بسيار نزديك بود و صميمت خاصى داشت. خدا هر دوى اين 

عزيزان ازدست رفته را رحمت كند. 
 چه درسى از پدر آموختيد؟  �

تواضع، متانت، سخاوت و صداقت را از پدرمان ياد گرفتيم. 
 طرز فكرشان به طور كلى در زندگى چه بود؟  �

احترام و محبت بى دريغ به خانواده و ديگران. 
 در ساعات تنهايى، خود را چطور سرگرم مى كردند؟  �

با گوش دادن به بعضى از آثار هنرمندان و مراجعه به كتب شعراى قديمى و معاصر. 
 بزرگ ترين آرزوى حسين قوامى در زندگى چه بود؟  �

سلامتى و همچنين موفقيت فرزندان در تحصيل و زندگى. 
 آيا ايشان، فرزندانشان را به فراگيرى موسيقى تشويق مى كردند؟  �

او بيشتر علاقه داشت ما ابتدا به تحصيل بپردازيم و بعد در صورت تمايل موسيقى 
را دنبال كنيم. 

�  تاثير شايستگى هنرى استاد بر شما و ديگر 
فرزندان به چه صورتى تجلى مى كرد؟ 

اين تاثيرات كه همگى از يك ارزش والاى 
موسيقى ملى ايران سرچشمه گرفته است، براى 
همگى ما و حتى ساير فاميل، افتخار آميز بوده. 
� آيـا مـادر و فرزنـدان هيچ كـدام در عرصه 

موسيقى بوده اند؟ 
همه فرزندان استاد علاقه بسيار زيادى به 
موسيقى داشته و دارند ولى متاسفانه به عرصه 

موسيقى وارد نشده ايم. 
� از آخريـن روزهاى زندگى حسـين قوامى 
بگوييد. آيا علاقه مندانشـان به ايشـان سـر 

مى زدند؟ 
ــفانه من در آن زمان در ايران  بله، اما متاس
نبودم ولى به وسيله تلفن مى گفت كه اشخاص 
بسيار زيادى مرتبا با مادرم و خودش در تماس 
ــر مى زنند تا در صورت نياز به  ــتند يا س هس
هرگونه كمكى، مادرم را يارى دهند و تا آنجايى 
كه به ياد مى آورم آقاى شهرام ناظرى، مرحوم 
ــيك و آقاى  ــن ابراهيمى، آقاى سر كش گلش
حسين مصاحبى هميشه و بيش از همه به پدر 

من محبت كردند. 
�  24سـال از درگذشـت اسـتاد قوامـى 
مى گـذرد. بعد از اينهمه سـال جايگاه و منزلت او در داخـل و خارج تا چه حد 

گرامى داشته شده است؟ 
 بعد از در گذشت استاد قوامى در ايران، مراسم بسيار باشكوهى از مسير بيمارستان 
ايرانمهر تا تالار وحدت به سوى امامزاده طاهر كرج برگزار شد. خودتان مى دانيد كه 
در مراسم خاكسپارى، حضور مردم و اطرافيان بسيار قابل توجه بود. در مورد برگزارى 
مراسم خارج از ايران بايد بگويم در كشورهاى آمريكا، كانادا و اروپا علاقه مندان استاد، 
طى اين سال ها مراسم ها و بزرگداشت هاى متعددى برگزار كرده اند كه گوياى اهتمام 
نسل هاى بعدى موسيقيدانان به ايشان است. مراسمى باشكوه هم در كاليفرنيا برگزار 
شد كه عده زيادى از هنرمندان در آن شركت داشتند. هنوز هم، گاه به گاه برنامه هاى 
ــود كه همگى حاكى از توجه و علاقه به  ــور برپا مى ش يادبود در ايران و خارج از كش

ميراث موسيقايى وى است. 
 آيا تاكنون بزرگداشتى از سوى خانواده و مسوولان براى ايشان برگزار شده  �

است؟ 
ــوى خانواده به دلايل مختلف، امكان برگزارى بزرگداشت براى استاد وجود  از س
نداشته است ولى از طرف دوستان، خانم منير طاها كه شاعر است، مراسمى در ونكوور 
كانادا برپا كرد و دوستان ديگرى هم در اروپا و آمريكا مراسم بزرگداشتى در سال هاى 
گذشته برگزار كرده اند. از سوى مسوولان دولتى و انجمن هاى فرهنگى مراسمى قبل 
و بعد از درگذشت ايشان در سطح وسيع در تالار وحدت و مكان هاى ديگر برگزار شد 
و يك مراسم هم از سوى دكتر حسين احمدى در موسسه انجمن حافظان فرهنگ و 
هنر ايران در آذر 1379 برپا شد و در اين مراسم، لوح تقدير و حمايلى براى قدردانى 
از پدرم به آقاى مسعود قريشى، خواهرزاده اش تحويل داده شد. چند مراسم ديگر نيز 
از سوى همسر زنده ياد سياوش زندگانى براى ايشان و پدرم، دكتر رضا فياضى براى 
ــكندرى فرزند زنده ياد الهه، خانم  ــتاد همايون خرم و پدرم، آقاى داريوش ميراس اس
ــد.  ــتاد رهى معيرى در منزل خانم پرى زنگنه برگزار ش فاطمه معيرى برادرزاده اس
ــال 1369 در تهران و يك  ــاهين آذرى يك يادبود در س همچنين از طرف دكتر ش
يادبود در سال1371 در دانمارك و يك برنامه هم در سال 1380 در بنياد موسيقى 
درلندن از طرف دكتر عباس يزدى نجات برگزار شد كه ايشان و خانم فخرى نيكزاد 
ــى  ــال 1368 يك خانم ژاپنى هم به نام «هان ش راجع به پدرم صحبت كردند. درس
يو» كه براى جشن يازدهمين سالگرد انقلاب به تهران سفر كرده بود، به همراه شما 
نزد پدرم رفت. پدرم يك كاست سرگشته را امظا كرده و به ايشان هديه داد و ايشان 
ــم هايى كه هر سال در 14 ارديبهشت «چهارم مى» در ژاپن در  بعدا در يكى از مراس
استاديومى به نام «شانگل هاشن» با حضور هنرمندان بيشتر كشورها برپا مى شود، 
ــى وانشا، ويلن زن معروف ژاپنى كه هم رديف يهودى  از پدرم ياد كرد. دكتر مازاكش
منوهين است قطعه «پرى كجايى» را در اين مراسم نواخت كه تمامى ميهمانان حاضر 
در استاديوم، تحت تاثير قرار گرفتند. بعد از آن تصنيف «پرى كجايى» پخش شد و 
بعد از اتمام آهنگ، مازا كوشى و خانم هانشى يو، خبرنگار مجله موسيقى كاتيوجى 
يوشينبا از ميهمانان خواستند كه به احترام استاد قوامى يك دقيقه سكوت كنند كه 

تمامى ميهمانان ايستادند و بعد از سخنرانى اين دو نفر، مجلس خاتمه يافت. 
 به «يهودى منوهين» اشاره كرديد. در مورد اجراى مشترك او و پدر در سال  �

1344 مى گوييد؟ 
 سال 44 يهودى منوهين، نابغه موسيقى قرن، به تهران آمد و كنسرتى به همراه 
ــين تهرانى و مرحوم پدرم برپا كرد. منوهين با شنيدن آواز پدرم  جليل شهناز، حس
ــد ولى  ــرت گفته بود كه «من تصور مى كردم آواز ايرانى داراى ريتم باش در آن كنس
در اجراى برنامه هاى استاد قوامى متوجه شدم كه اين خواننده بزرگ، ريتم را در آواز 
رعايت مى كند و به نوازندگانش توجه ندارد و حامى برنامه است. درست موقعى كه بايد 
آواز را شروع كند، شروع مى كند و همين امر باعث شد كه متوجه شوم ريتم آواز ايرانى 
چهارضربه اى است و تنها قوامى اين را رعايت مى كند.» او استاد قوامى را در آواز ايرانى 

در سطح عالى و بالاتر از ساير خوانندگانى كه به صدايشان گوش داده بود، قرار داد. 
 طى اين 24سال، فرزندان براى گراميداشت نام و صداى پدر چه كار كرده اند؟  �

ــون براى  ــته تاكن ــال هاى گذش ــتاد به خصوص من، در طول س ــدان اس فرزن
زنده نگاهداشتن اسم پدرم و به خصوص آشنايى هنرمندان جوان با سجاياى اخلاقى 
او كه بخش مهمى از زندگى هنرى است، از هرگونه همكارى با رسانه هاى اجتماعى 
به صورت بيوگرافى، عكس هاى كمياب، از نظر شخصى يا اطلاعات مفيد دريغ نكرده 

و اميدوارم بتوانم در آينده هم كارى در اين جهت انجام دهم. 
 شيرين ترين خاطره اى كه از پدرتان داريد چيست و پدر را هميشه در منزل يا  �

خارج از منزل چگونه مى ديديد؟ 
شيرين ترين خاطرات من، زمانى است كه در كودكى يك دوچرخه مد روز برايم 
خريد و پس از خاتمه تحصيلات، اتومبيل خودش را به من واگذار كرد. همچنين او 

اكثر اوقات چه در منزل يا خارج از آن، با همه متواضع و خوش برخورد بود. 
 در مورد مادرتان خانم حشمت مشيرى صحبتى مى كنيد...  �

ــتاد و فرزندان بود و تا  ــى كه به ياد دارم مادرى فداكار و علاقه مند به اس از زمان
آخرين روزهاى زندگى، از هرگونه محبت و خدمتى براى ما دريغ نكرد، به خصوص در 
آخرين روزهاى زندگى پدرم دست تنها با همه مشكلات موجود، از ايشان پرستارى 
ــت. موردى كه بد  و نگهدارى كرد و خودش هم در تيرماه 89 در كاليفرنيا درگذش
ــت در اينجا بگويم اين است كه از مرحوم مادرم شنيدم كه شعر «سرگشته» يا  نيس
«تو  اى پرى كجايى» از استاد ابتهاج بيشتر به خاطر گويابودن احساسات درونى پدرم 
به مادرم، مورد استقبال پدرم براى اجرا قرار گرفت و به همين دليل، اين آلبوم براى 

من زيبا و خاطره انگيز است. 
 سفر كوتاهى كه اخيرا به اتفاق خواهرتان به ايران داشتيد، چگونه بود؟  �

ــغله . بايد اقرار كنم كه تغييرات زيادى انجام شده است ولى  سفر كوتاه و پرمش
اميدوارم شلوغى، ترافيك تهران و آلودگى هوا، وضع بهترى پيدا كند. 

 گفت وگوى «شرق» با عليرضا قوامى، فرزند ارشد حسين قوامى (فاخته اى) 

فاخته اى كه بر آبادي كوكو مى زند
كامران مالكى

13
66

ت 
ور

كف
ران

، ف
ش

شد
 ار

ند
رز

ر ف
كنا

در 
ت) 

اس
ت ر

سم
ي (

وام
د ق

ستا
ا

ابراهيم اسماعيلي ارضي


